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 روى ديگر جنگ 
در شرق اوكراين 

جنگ در شرق اوكراين اغلب به عنوان 
ــرى نظامى ميان نيروهاى دولتى و  درگي
ــهروندان روس يا حامى روسيه مطرح  ش
شده است. اما اين سكه روى ديگرى هم 
دارد؛ جنگ نيروهاى آموزش ديده روسى 
ــهروندان اوكراينى كه فاقد كمترين  با ش
تجربه نظامى هستند. اين در حالى است 
ــا حدود  ــلح اوكراين ب ــه نيروهاى مس ك
130هزارپرسنل و سرباز كه به تسليحات 
ــتند قدرت  ــى مجهز هس ــيار قديم بس
عرض اندام در برابر ارتش روسيه را ندارند. 
اكنون پارلمان اوكراين با تصويب طرح 
دولت براى بستن يك ونيم درصد ماليات 
ــهروندان تلاش  ــر درآمدهاى ش جنگى ب
ــلأ را جبران كند.  دارد تا حدودى اين خ
ــده دولت اوكراين اميدوار است،  گفته ش
از اين طريق نزديك به سه ميلياردگريونا 
ــته  (241ميليون دلار) درآمد اضافى داش
ــغ براى تقويت  ــد. قرار است اين مبل باش
ــيان و  نيروهاى نظامى در مبارزه با شورش
بازسازى تاسيساتى كه در اثر جنگ صدمه 
ديده اند، هزينه شود؛ طرحى كه با حضور 
مستمر مردان سبزپوش روس در ميادين 
جنگى اميد چندانى به موفقيت آن نيست. 
ــى» براى  ــوش روس ــردان سبزپ «م
برگزارى همه پرسى جدايى در شبه جزيره 
ــوش وارد اوكراين  ــراغ خام كريمه با چ
ــدند و با آغاز ناآرامى ها در ماه آوريل،  ش
ــده روسى هم از  ــان آموزش دي جنگجوي
ــن رسيدند آن  ــرق اوكراي ــه ش چچن ب
ــا هزار نيروى  ــرايطى كه صده هم در ش
ــور رسمى در مرزهاى  نظامى روس به ط
دو كشور مستقر شدند. به گفته سازمان 
ناتو، اكنون بيش از 40هزارنفر از نيروهاى 
ــلح روسيه در حاشيه مرز با اوكراين  مس
مستقر هستند اما واقعيت اين است كه 
اوكراينى ها از زمان سقوط اتحاد جماهير 
شوروى، ارتش مناسب خود را نداشتند. 
ــتين گلوله  ــه همين دليل وقتى نخس ب
ــلح اوكراين  ــد، نيروهاى مس شليك ش
خود را فلج شده يافتند. بيمارى همه گير 
فساد و بى نظمى بوروكراتيك مدت هاست 
ــن را زمين گير كرده است.  ارتش اوكراي
ــتند كه هنوز كار  تسليحاتى كمى هس
ــود از آنها استفاده كرد.  مى كنند و مى ش
ــركت خصوصى  ــود يك ش گفته مى ش
ــاع  ــى را از وزارت دف ــرد نظام 250بالگ
اوكراين اجاره كرده است. رهبران اوكراين 
ــال استفاده از نيروهاى  هيچ گاه به احتم
نظامى خود نينديشده بودند به جز چند 
ــورد ماموريت حافظ صلح سازمان ملل  م
ــرق اوكراين  ــى جنگ در ش متحد. وقت
ــد در زمان كوتاهى مشخص شد  آغاز ش
كه فرهنگ نهادينه شده فساد در ساختار 
ــده تا ثروت اين  ــى مانع از آن ش حكومت
ــورد نياز است  ــور در جاهايى كه م كش
ــود. به همين دليل شهروندان  هزينه ش
ــدى ارتش  ــاهد ناكارآم ــى كه ش معمول
ــتوانه و تجربه اى به  بودند بدون هيچ پش
يگان هاى نظامى پيوستند و كمپين هاى 
ــبكه هاى اجتماعى با عنوان  زيادى در ش
ــه كار كردند.  ــش» آغاز ب ــه ارت «كمك ب
ــا  ــا ب ــن كمپين ه ــدگان اي سازمان دهن
استفاده از سايت هايى چون PayPal و

web money به جمع آورى كمك هاى 
ــدى مردم اوكراين در داخل و خارج از  نق
كشور پرداختند و تلاش كردند تا مايحتاج 
نظاميان را فراهم كنند. اولكسى ملنيك، 
ــناس نظامى در اين باره مى گويد:  كارش
«ارتش اوكراين به حدى ناكارآمد بود كه 
ــيان  خودروهاى زرهى آن توسط شورش
ــف و  ــلح متوق ــادى غيرمس ــردم ع و م
ــتند و  ــدند و اسلحه نداش خلع سلاح ش
ــتند گلوله اى شليك كنند.»  نمى توانس
ــت هايى نظير اين  ــه وى، شكس به گفت
بود كه اوكراينى ها حامى دولت مركزى 
ــالا زده و  ــا را ب ــا آستين ه ــت ت را واداش
ــه جنگ نظاميان  ــود با دست خالى ب خ

آموزش ديده روسى بروند. 

نگاه

 قربانيان فراموش شده جنگ اوكراين 
آنا نمتسوف

در سه ماه اخيرى كه جنگ در شرق اوكراين را پوشش خبرى داده ام 
ــاهد اشك هايى بوده ام كه روى گونه ها جارى  شده است؛  بارها  و بارها ش
ــك هايى جانگداز كه از  گريه كودكان، مردان و زنانى در تمام سنين. اش
نااميدى، ترس يا فقدان عزيزى حكايت داشت. پروازى كه دوشنبه صبح 
17جولاى در دونتسك سقوط كرد زندگى هاى بسيارى را تغيير داد. البته 
زندگى در شهرهاى مرزى روسيه و اوكراين مدت هاست كه تغيير كرده 
ــهر دونتسك،  ــك ها بازار مركزى ش است. روزهاى متوالى است كه موش
داروخانه، كارخانه محلى و ساختمان هاى مرتفع را هدف قرار مى دهند. 
ــافربرى مالزى اغلب شبكه هاى خبرى در  از زمان سقوط هواپيماى مس
گوشه و كنار دنيا اين سقوط را تحولات مربوط به اين واقعه و پيامدهاى 
آن را با جزييات پوشش مى دهند. اما تصور نكنيد كه اين تنها داستانى 
ــان است. داستان ديگرى  ــرق اوكراين در جري است كه اين روزها در ش
ــان در جريان است كه رسانه ها و مخاطبان از پرداختن به آن  هم همزم
خسته شده اند: عمليات نظامى نيروهاى دولتى اوكراين عليه شورشيان 

جدايى طلب دونتسك و حومه آن. 
ــه از دوست عكاس ايتاليايى من كه  ــك با گلاي يك زن ساكن دونتس
مى گويد: «همه اينها تقصير شماست. اين نتيجه جنگ تبليغاتى است كه 
ــود  روسيه به راه انداخته است.» دوست من كه متوجه سخنان زن نمى ش
براى مدتى از عكس گرفتن دست مى كشد. زن مسن تر ديگرى مى گويد: «ما 
واقعا براى سرنشينان هواپيمايى كه سقوط كرده متاسفيم اما مى خواهيم كه 

دنيا صداى ما را هم بشنود. ما هم در اينجا كشته مى شويم.»  
واقعيت اين است كه پس از سقوط هواپيما تمركز اغلب رسانه هاى 
ــده اين است  ــده اما آنچه فراموش  ش ــاله معطوف ش جهان به اين مس
ــرق اوكراين همچنان ادامه دارد. همچنين آنچه به نظر  كه جنگ در ش
مى رسد دو طرف اين جنگ فراموش كرده اند اين است كه مناطقى كه 
آنها برايش مى جنگند مملو از غيرنظاميان است. هم ارتش اوكراين و هم 
ــيان در شهرهاى پرجمعيت از سلاح سنگين استفاده مى كنند.  شورش
ــر، مدارك و شواهد كافى وجود دارد  به گفته منابع ديده بان حقوق بش
ــك هاى گراد مناطق  كه حداقل در چهار مورد نيروهاى دولتى با موش

غيرنظامى را هدف قرار داده اند. 

اگرچه مسوولان دولتى در كى يف، پايتخت اوكراين، هرگونه دستورى 
مبنى بر استفاده از موشك هاى گراد در دونتسك و ديگر شهرها را تكذيب 
ــرق اوكراين به مرحله  مى كنند اما به اذعان خود اين مقام ها، جنگ در ش
ــاهد  بى رحمانه اى رسيده است. و البته معنى اين سخن آن است كه ما ش
اشك هاى بيشتر و از دست رفتن زندگى هاى بيشترى خواهيم بود. دونتسك 
تنها شهرى نيست كه شهروندانش زير گلوله و بمب هاى بى هدف و هدف دار 
به دنبال سرپناه مى گردند. سازمان امنيت و همكارى در اروپا گزارش داده 
ــهر  ــته نزديك به 250غيرنظامى در ش است كه تنها در چند هفته گذش
لوهانسك و حومه آن كشته شده اند. اين در حالى است كه نقشه منطقه 
سفر جنگى روزبه روز در حال گسترش است. اما پرسش اساسى اين است 
كه آيا روش دولت اوكراين براى حل بحران شورش در مناطق شرقى كارگر 
ــاى دولتى از سلاح  ــرايطى كه استفاده نيروه خواهد افتاد؟ آن هم در ش
سنگين نظير موشك هاى گراد در مناطق غيرنظامى تنها خيل عظيمى از 

ساكنان را به همراهى با شورشيان مى كشاند.
افراد بسيارى از دونتسك و حومه آن مهاجرت كرده اند. اما داستان براى 
بسيارى از اين افراد كه خانه خود را در منطقه جنگى رها كرده اند به پايان 
ــده است. اغلب اين افراد يكى از اعضاى خانواده، دوست يا عزيزى را  نرسي
ــته اند. چند روز پيش تلاش كردم تا زنى كه مانند  ــت سر به جا گذاش پش
كودكان گريه سر داده بود را آرام كنم. يك بعدازظهر گرم ماه جولاى بود 
و ما زير درختان سيب و گيلاس در بيرون محوطه محل كار وى ايستاده 
ــه اى در تورز، روستايى كه  ــا زوروا، آموزگار 49ساله يتيمخان بوديم. لاريس
بقاياى هواپيماى سقوط كرده در آن پيدا شد، از وحشت عظيمى كه چند 
روز پيش شاهد آن بود برايم گفت: كابوس باران جسد انسان. هشت جسد 
ــد در باغچه روبه روى  ــرون محوطه يتيمخانه افتاده  است و دو جس در بي
ــرايطى كه نيروهاى دولتى و شورشيان تنها چند  در ورودى. آن هم در ش
كيلومتر آن طرف تر درگير جنگى تمام عيار بودند. (وقتى ما مشغول صحبت 

بوديم صداى شليك گلوله و توپ همچنان شنيده مى شد) 
ــا مى گويد بدترين قسمت داستان وقتى بوده است كه كودكان  لاريس
يتيمخانه، در رده سنى 9 تا 16 سال، به تماشاى اجسادى ايستاده اند كه 
ــاد  ــان بر زمين مى افتاده و برخى از آنها تصور مى كردند اين اجس از آسم
پرنده هايى بزرگ هستند كه به سوى زمين مى آيند. لاريسا در پايان از من 
پرسيد، چه زمانى صداى گلوله ها و خمپاره ها مردم منطقه و دولت اوكراين 
را از خواب بيدار خواهد كرد؟ اين كابوس ها كى به پايان خواهد رسيد. مردم 
ــافربرى مالزى تلاش  ــن منطقه تا پيش از فاجعه سقوط هواپيماى مس اي
مى كردند تا با وحشت ناشى از جنگ كنار بيايند. اما حالا احساس مى كنند 
كه جهان آنها را به خاطر سقوط اين هواپيما سرزنش مى كند. واقعيت اين 
ــيار كمى مى توانند وحشت، ترس، نااميدى و دردى كه  است كه افراد بس

مردم اين منطقه هر روز تجربه مى كنند را درك كنند. 
منبع: نشريه فارين پاليسى
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صفحه 8 نگاهى به كتاب «ازكوچه سام» نوشته هوشنگ گلمكانى

صفحه 8 بى معيارى، فضا را آشفته مى كند

صفحه 10 روزنامه

اوكراين كشورى كه ما مى شناسيم، مرده است. اين كشور به لحاظ جغرافيايى، 
نژادى و زبان به دو بخش تقسيم شده و درگير جنگى تمام عيار و خونين است. دير 
يا زود اوكراينى ها، جامعه اروپا، روس ها و آمريكايى ها اين واقعيت را مى پذيرند؛ دير 
ــيم مى شود. اما در جريان اين درگيرى هاى خونين  يا زود اوكراين به دو بخش تقس
ــت. روزنامه روسى «نوايا گازتا»  ــيارى تغيير كرده و از دست رفته اس زندگى هاى بس
ــى به قلم النا  ــاى منتقد سياست هاى كرملين است در گزارش ــه يكى از رسانه ه ك
كوستيوچنكو از كسانى مى نويسد كه براى گذران روزگار تفنگ به دست گرفتن در 

مناطق جنگى را برمى گزينند و درد و رنجى عظيم را به خانواده خود روا مى دارند. 
با او صحبت نكنيد خبرنگار است! 

ــوروى به دنيا آمد و در سال  اوگنى كرولنكو در سال 1967 در اتحاد جماهير ش
2014 ميلادى در اوكراين درگذشت. داستان زندگى اين مرد نمونه اى از سرگذشت 

كسانى است كه از مرزهاى روسيه عبور كردند تا مبارزه كنند. 
در نخستين ساعات روز سى ام ماه مى  خودرو كاميون يخچالى از پست نگهبانى 
مرزى در اوسپنكا عبور كرد يك لندكروز سياه رنگ در پس كاميون حركت مى كرد. 
نزديك ساعت 4:30 صبح كاميون محموله خود را تخليه كرد. مطمئن نبود كه دقيقا 

كجاست. احتمالا سردخانه اى در يك پايگاه نظامى در منطقه مرزى روستو.
ــلح از  ــت مرزى اوسپنكا مى گويند سه مرد سرتا پا مس ــب پس نگهبانان آن ش
نگهبانان مرزى خواستند تا هنگام عبور كاميون از مرز چراغ هاى تلفن همراه خود را 
خاموش كنند و دستگاه هاى فرستنده و گيرنده هايشان را هم ضبط كردند. نگهبانان 
ــانه اى از كاميون و علامت يا آرم حك شده روى آن را مشاهده  نتوانسته اند هيچ نش
كنند. آنها نه تنها مدارك خودرو و اجازه عبور را بررسى نكردند، بلكه اصلا عبور چنين 

خودرويى از مرز را ثبت هم نكردند. 
قسمت سردخانه كاميون حامل اجساد 13 جنگجوى روس بود كه در درگيرى 
ــدار مقام هاى (دولت  ــته شده بودند. با هش ــك كش 26 ماه مى  در نزديكى دونتس
ــا منطقه دنبال  ــگاران كاميون را ت ــك خبرن ــده) جمهورى خلق دونتس خودخوان
ــر كردند: سرگئى ژدانوويچ و يورى  كردند. خبرنگاران نام دو نفر از قربانيان را منتش
آبروسيموف. سپس دو نام ديگر در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد آلكسى يورين و 
آلكساندر افرموف؛ كسانى كه جزو نيروهاى وظيفه هنگ چهل و پنجم نيروهاى ويژه 

يگان نيروى هوايى روسيه بودند. 
به نظر مى رسيد سردخانه  بى نامى كه اجساد به آنجا منتقل شده بود در واقع يك 
ــهرك نظامى كوچكى بود با  بيمارستان نظامى در حومه روستوف با نام «ووئنود» ش
چندين يگان نظامى و يك فرودگاه كوچك. بيمارستان نظامى بخشى براى دريافت 
و ارسال كشته شدگان شناسايى شده دارد. اين بيمارستان همچنين سردخانه  بسيار 
ــد را دارد كه در جنگ چچن مورد استفاده قرار  بزرگى با گنجايش حدود 400جس
ــدى در اين  ــد هيچ جس گرفت. با اين حال وقتى براى تحقيق رفتم به من گفته ش
ووئنود نيست. النا ولكووا، مسوول مركز، مى گويد در آنجا هيچ جسدى وجود ندارد 
چرا كه اجساد بايد با حكم دادگاه در اين مركز نگهدارى شوند و اگر اجسادى با چنين 

حكمى به اين مركز منتقل مى شد، او حتما اطلاع داشت. 
خبرنگاران منطقه نظامى قفقاز شمالى به من گفته اند سردخانه نظامى تنها اجساد 
نظاميان كشته شده را نگهدارى مى كند و چون من به دنبال كشته شدگان غيرنظامى 
هستم، بايد جاى ديگرى راجست وجو كنم. دو زن و سه مرد در نزديكى در ورودى 
بيمارستان و سردخانه ووئنود ايستاده اند و با جست وجو در ميان تصاوير يك گوشى 
همراه آيفون به دنبال عكسى مناسب براى سنگ قبر هستند. يكى از آنان با قدى بلند 
و مويى خاكسترى كنارى ايستاده و در انتظار استفاده از گوشى تلفن است. از آنان 
مى پرسم آيا در انتظار تحويل گرفتن جسد هستند. پاسخ مى دهند بله و مى گويند فرد 
موردنظر در نزديكى فرودگاه دونتسك كشته شده است. از من مى پرسند چه كسى 
هستم؟ وقتى پاسخ مى دهم خبرنگارم فورا از من مى خواهند كه از آنها فاصله بگيرم 
يا آنجا را ترك كنم.  زن جوان با چهره اى گرفته مى گويد: «اگر وجدان داشته باشى 
هيچ عكسى از ما در اينجا نمى گيرى!» چهره اش به نظرم عجيب مى آيد. تنها بعدها 
بود كه متوجه شدم آنچه در چهره اين زن ديدم نه غم واندوه كه احساس ترس بود. 

ــت حدود 40دقيقه، جمعى از مردان با صورت هاى آفتاب سوخته و  پس از گذش
ــدند. يكى از مردان به من نزديك شد و پرسيد: «از  لباس هاى رنگ  و رو رفته ظاهر ش
ــاد اينجا هستند؟» سپس برگشت و به تعدادى سرباز كه در  كجا فهميدى كه اجس
همان نزديكى مشغول كشيدن سيگار بودند، گفت: «اين زن يك خبرنگار است. با او 

صحبت  نكنيد.»
ــه خانواده اى كه منتظر  ــى از مردان سوار بر خودرو جيپ ب ــك ساعت بعد يك ي
ــد بودند نزديك شد و فرياد زد: «برويد و ناهارى بخوريد. مساله هنوز در دست  جس
بررسى است.» و خانواده محل را ترك كردند. بعدها متوجه شدم آنها امور را طورى 
ــد را بدون تشريفات رسمى بازگردانند. روز بعد هم  برنامه ريزى كرده بودند كه جس
ــده بود و براى اين كار رومن  ــد سرگئى ژدانوويچ به صورت مخفيانه ارسال ش جس
تيكونوف، مدير اجرايى حزب «روسيه متحد» مهم ترين حزب سياسى حامى كرملين 
شخصا به روستوف رفته بود. تيكونوف همچنين مسوول گردان برادرى، شبه نظاميان 

حامى مسكو نيز هست. 
همسر گمشده

زن جوانى نزديك مركز خريد ايستاده است. او از من استقبال كرده و مرا به انبار 
مركز خريد هدايت مى كند. مردى جوانى در حال خوردن ساندويچ است اما به محض 

ــام زن ليانا الچاينى نوا است. به توصيه همكارش  ــدن ما، محل را ترك مى كند. ن دي
صفحه اى را به نام همسر گمشده اش اوگنى (ژانيا) كورولنكو متولد 1967 در شبكه 
اجتماعى Vkontakte كه در واقع نسخه روسى همان فيس بوك است، راه اندازى 
كرده است. پيش تر نام ژانيا را در فهرست يكى از كشته شدگان درگيرى هاى در حوالى 
فرودگاه دونتسك دريافت كرده بودم. مقام هاى دونتسك هم تاييد كرده اند كورولنكو 
كشته شده و جسدش توسط يكى از همان خودروها به روستوف منتقل شده است. 
ليانا ديگر اشكى براى ريختن ندارد؛ مى گويد: «خوشحالم كه حداقل همين طور 
رها نشده است. پيكرهاى زيادى هنوز همان طور آنجا رها شده است. شنيده ام اجساد 
در حال متلاشى شدن هستند و سربازان اوكراينى قصد دارند آنها را بسوزانند.» او بيش 
ــت روز در جست وجوى جسد شوهرش بوده است. او خيلى خلاصه از تجربه  از هش
جهنمى اش مى گويد: «ژانيا رفت بدون اينكه چيزى به من بگويد. يك عصر از محل 
كار به خانه برگشتم و اين يادداشت را ديدم «خودرو در منزل آندريكس است.» سى ام 
ماه مى  بود كه فهميدم آندريكس به همراه ژانيا در افغانستان خدمت كرده است. او 
در واقع دوست ژانيا بود. آندريكس بود كه نام مستعار ژانيا را در فهرست كشته شدگان 
ــد را نديده ام اما  ــد. جس ديده بود. من به او زنگ زدم و گفتم: «بله همه چيز تمام ش
ــده است. بعدا تماس مى گيرم و مى گويم كجا و كى مى توانى  مى دانم كه كشته ش

جسد را تحويل بگيرى.»
ــب منتظر ماندم و بار ديگر با او تماس گرفتم. اما او  ليانا ادامه مى دهد: «تا 11ش
گفت نمى داند اجساد كجا هستند و از من خواست كه اين پرسش احمقانه را ديگر 
تكرار نكنم. البته او دوباره با من تماس گرفت و گفت نام ژانيا در فهرست وجود دارد 
اما در بين جسد ها در روستوف نيست. او گفت امكان شناسايى اجساد تقريبا وجود 

ندارد و شرايط كاملا شبيه جنگ در چچن است.»
ليانا مى گويد: «اگرچه چيزهايى كه شنيده بودم خيلى وحشتناك بود، اما سعى 
كردم فكرم را به كار بيندازم. من مى توانستم از دست يا پايش ژانيا را شناسايى كنم؛ 
همچنين با استفاده از دندانش چون او يك دندان مصنوعى داشت. حتى مى توانستم 
از دندانپزشك ژانيا بخواهم دندانى كه خودش ساخته را شناسايى كند. فرداى آن روز 
همكاران تلاش كردند تا از طريق آشنايان خود خبرى از جسد ژانيا به دست بياورند 
اما هيچ كس از اجسادى كه به روستوف منتقل شده بود، اطلاعى نداشت. تنها فردى 
كه در بيمارستان شهر روتسوف كار مى كرد تاييد كرده بود كه كاميون هايى به شهر 
رسيده اند. تلاش كردم تا با سردخانه بيمارستان نظامى روتسوف تماس بگيرم اما آنها 

به محض شنيدن نام دونتسك تنها يك كلمه را تكرار مى كردند: نه، نه!»
ليانا مى گويد: «اگر نمى توانم جسد همسرم را تحويل بگيرم، مى خواهم آن را ببينم 

يا حداقل عكسى از آن را به من نشان دهند.»
گردان برادرى

ــد حزب حاكم «روسيه متحد» تماس مى گيرم. مى دانم او  با تيكونوف عضو ارش

ــد ژدانوويچ را از روتسوف منتقل كرده پس برايش توضيح مى دهم در  ــخصا جس ش
كنار من زنى نشسته كه همسرش همراه ژدانوويچ كشته شده است. تيكونوف پاسخ 
مى دهد من اشتباه مى كنم و روزنامه ما (نوايا گازتا) مطالبى كه منتشر مى كند سراسر 
ــده است. از او مى پرسم آيا تمايل دارد با بيوه اى  دروغ و براساس اطلاعات تاييد نش
ــته اش را در سردخانه ها به دنبال جسد همسرش  ــت روز گذش صحبت كند كه هش
بوده است؟ پاسخ مى دهد: «اگر جرات  دارى بار ديگر با من تماس بگير!» و گوشى را 
مى گذارد. تلاش مى كنيم تا با اعضاى گردان برادرى، كهنه سربازان جنگ شوروى در 
افغانستان و اعضاى نيروهاى مسلح تماس بگيريم. تلاش هايمان نتيجه اى ندارد. در 
بهترين حالت به ما وعده مى دهند مساله را پيگيرى كرده و نتيجه را اطلاع خواهند 

داد اما اين اتفاق هرگز نمى افتد. 
زود بازمى گردم! 

«عزيزم ديروز نتوانستم اين مساله را به تو بگويم چرا كه تو برايم اهميت  دارى و 
من نمى خواهم غمگينت كنم. مى توانى ببينى كه شرايط چقدر به هم ريخته است. 
براى من ماندن اينجا، بدون شغل و منبع درآمد، بسيار سخت است. احساس واقعى 
زنده بودن ندارم بيشتر مرده متحركى هستم كه راه مى رود، حرف مى زند و مى خوابد. 
پس مجبورم كه به دونباس بروم. آنجا منتظر من هستند. آينده اى بهتر در آنجا انتظار 
مرا مى كشد. اگر بتوانم زنده بازگردم، همه چيز را با جزييات برايت توضيح خواهم داد. 

دوستت دارم. نگران نباش من فقط مدتى كوتاه از تو دور هستم.»
كهنه سرباز جنگ افغانستان

در حدفاصل ماه مى 1985 و مى 1987 ميلادى پيش از اينكه ليانا و همسرش با 
يكديگر آشنا شوند، ژانيا در افغانستان به عنوان تفنگدار خدمت مى كرد. او در اين باره 
زياد صحبت نمى كرد. ليانا مى گويد: «او تلاش مى كرد تا جايى كه مى تواند خاطرات 
ــدت  ــتان به ش مربوط به آن دوران را فراموش كند. او در مدت حضورش در افغانس
مجروح شده و مدتى را در بيمارستان سپرى كرده بود.» وى ادامه مى دهد: «در مدتى 
كه ژانيا در افغانستان بود مادرش دوبار نامه اى دريافت كرده بود با اين مضمون كه 

وى كشته شده است. مادرش پس از دريافت دومين نامه دچار حمله قلبى شد.»
ــتند. تنها خانواده باقيمانده وى ليانا است   والدين ژانيا ديگر در قيدحيات نيس
ــتين ازدواجش. ژانيا در واقع يك قفل ساز بود و اسناد  و دختر شش ساله اى از نخس
ــان مى دهد سابقه مجرمانه كوچكى هم داشته است. علاقه  و مدارك نظامى اش نش
زيادى به مطالعه داشته است. به بازى هاى رايانه اى از جمله استالكر، ورلد او تنكس و... 
علاقه داشت. و براى امرار معاش اين بازى ها را روى سيستم هاى رايانه اى دوستانش 
نصب مى كرد. او براى اين كار سفارش قبول مى كرد. اما روزى رسيد كه دوستانش 
ديگر براى خدمات وى پولى پرداخت نمى كردند. او براى پرداخت هزينه هاى دخترش 

و امرار معاش روزانه نياز به پول داشت. 
ليانا فكر مى كند شرايط سخت مالى ژانيا را مجبور كرد تا پاى در اين مسير بگذارد. 
او گاهى از رفتن به دونتسك صحبت مى كرد اما ليانا همواره خود را قانع مى كرد كه 
ــبكه  اجتماعى  او اين ايده را اجرايى نخواهد كرد. پس از اينكه رفت هم مرتب در ش
ــوف هستم. هر  ــت كه «نگران نباش. من همين جا در مرز روتس برايم پيام مى گذاش
ــرايط بهتر  روز با دوستانم فوتبال و واليبال بازى مى كنم و همه چيز خوب است. ش

خواهد شد.»
تصاويرى از مردگان

ــاد  ــر را ديده اند؛ مجموعه تصاويرى از اجس ــن مجموعه تصاوي ــراد زيادى اي اف
كشته شدگان حامى روسيه در درگيرى هاى داخلى اوكراين كه ديدن آنها براى افراد 
زير 18سال توصيه نمى شود؛ تصاويرى از چهره كشته شدگان به همراه نام آنها. اين 
ــد. شانزدهمين تصوير،  ــر ش تصاوير در 31ماه مى  توسط بلاگرهاى اوكراينى منتش
تصوير ژانيا بود. ليانا مى گويد: «اين تصوير زياد شبيه او نيست. البته چانه اش شبيه 
چانه ژانياست. اما سروصورتش شبيه ژانيا نيست. اما تتوها همان تتوست. موهايش 
خيلى بلند است، موهاى ژانيا به اين بلندى نبود. اما چانه اش و اين تتو مى گويد اين 

تصوير و جسد متعلق به ژانياست.»
مراسم ترحيم

ــوولان  ــتاده ايم. مس در كنار خانواده هاى ديگر در بيرون محوطه بيمارستان ايس
ــده كه  ــود. به ليانا گفته ش بيمارستان اجازه نمى دهند كه فردى وارد سردخانه ش
همسرش به صورت داوطلبانه براى حمايت از جدايى طلبان اوكراينى حامى روسيه 
ــده و تير خورده است. به ما گفته مى شود تنها با اجازه رييس  وارد ميدان جنگ ش
بيمارستان است كه مى شود وارد سردخانه شد اما رييس بيمارستان هم اجازه ندارد 
ــما  ــى چنين اجازه اى دهد. سرانجام يك نگهبان امنيتى مى گويد: «به ش كه به كس
شماره تلفن FSB داده مى شود. با آنجا تماس بگيريد مشكلتان حل مى شود. به ما 
گفته شده نگذاريم وارد شويد. واقعا دوست دارم كمكتان كنم اما اجازه ندارم.» ليانا 
ــك ريزان داستان را براى فردى آن سوى خط توضيح مى دهد.  تماس مى گيرد و اش
ــپارد يا حداقل جسد همسرش را از نزديك  ــوهرش را به خاك بس مى گويد بايد ش
ــود جسد همسرش در محلى مخفى نگهدارى مى شود و  ببيند. به ليانا گفته مى ش
ــود. فرد آن سوى خط، تلاش مى كند تا ليانا را  به دلايل امنيتى تحويل داده نمى ش
متقاعد كند كه شوهرش قطعا مرده و توسط هم قطارانش شناسايى شده است. بنابر 
اين نيازى به تاييد او نيست. به ليانا كه به پهناى صورت اشك مى ريزد، گفته مى شود 
جسد به روسيه تحويل داده خواهد شد اما تشريفات خاكسپارى براى وى قطعا انجام 

خواهد شد. 
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اوكراين به لحاظ جغرافيايى، نژادى و زبان به دو بخش تقسيم 
شده و درگير جنگى تمام عيار و خونين است. دير يا زود 

اوكراينى ها، جامعه اروپا، روس ها و آمريكايى ها اين واقعيت را 
مى پذيرند؛ دير يا زود اوكراين به دو بخش تقسيم مى شود. اما 
در جريان اين درگيرى هاى خونين زندگى هاى بسيارى تغيير 

كرده و از دست رفته است

داستان كهنه سرباز روس از افغانستان تا «دونتسك»
بهاره محبى


